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به خاطر پول و شهرت بازیگر نشدم!
گفت وگو با حسین رفیعی، مجری برنامه  »مدار بسته«

برای آن دســته از مخاطبانی که 
»مدار بسته« را ندیده اند، این برنامه را چطور 

معرفی می کنید؟
یک بخش برنامه گپ وگفــت صمیمی مجری 
با مهمان اســت. یک بخش دوربیــن  مخفی با 
موضوعات  اجتماعی و طنز مثــل »مهارت نه 
گفتن«، »مشــکلات خانوادگی«، »زیرمیزی 
گرفتن« و »ترس« که من و محمد شــعبانپور 
با گریم بین مردم رفتــه  و آن را ضبط کرده ایم. 
دوربین مخفی ها واقعا چالش برانگیزند و نشان 
می دهند مردم ما چقدر مهربان و دوست داشتنی 

هستند.
در یکــی از دوربیــن مخفی ها 
به عنوان پیرمردی که ترس از فضای بسته 
دارد در آسانسور حالتان بد  شد و مردم سعی 
 کردند به شما کمک کنند. از اتفاقات پشت 

دوربین آن روز برایمان بگویید.
در آن قســمت پیرمــردی بود کــه به قدری 
همذات پنداری کرد کــه وقتی دید حالم من بد 
شده، به گریه افتاد. من خودم خجالت کشیدم 
و گفتم اجازه بدهید پخش نکنیم؛ چون حفظ 
کرامت انسان ها برایمان مهم تر است. البته اتفاقات 
بامزه هم زیاد داریم؛ مثلا در دوربین مخفی ای که 
من می خواستم همسرم را طلاق بدهم، پیرمردی 
با عصبانیت و پرخاش می گفت: »خجالت بکش، 
آدم که زنش را طلاق نمی دهد و... « و می خواست 

کتکم بزند.
در3دهه حضور در تلویزیون در 
قامت بازیگر و مجری حاضر بودید. خودتان را 

بیشتر بازیگر می دانید یا مجری؟ 
همیشــه گفته ام بازیگری بوده ام که نقش یک 
مجری را بازی می کردم، اما چون به عنوان مجری 
بازیگر وارد این عرصه شدم، کارهای سینمایی 
و تلویزیونی کمتر به من پیشــنهاد شــد؛ البته 
هیچ وقت فکر نکردم مجری هستم یا بازیگر چون 
همیشه گمان دارم به عنوان هنرآموز در این عرصه 

در کنار آدم های بزرگی کار کرده و آموخته ام.
به زعم خودتان سکوی پرتاب تان 

در دنیای بازیگری کدام برنامه بود؟ 
یک مجموعه به نــام 39بود که همــراه بیژن 
بنفشــه خواه، مهران غفوریــان، کیهان ملکی، 
زنده یاد علی ســلیمانی و... بازی کردیم و سال 

1372از تلویزیون پخش شد.

با کــدام برنامه درمیــان مردم 
شناخته شدید؟ 

سال 1377بعد از اجرای برنامه نیمرخ شخصیت 
فَه فَه، حسابی گل کرد و هنوز هم بچه های دیروز 
مرا با نام فَه فَه می شناسند. جالب است خیلی ها 
هنوز که مرا می بینند اسمم را شاید یادشان نیاید 

و می گویند شما همان فَه فَه هستید.
با توجه به اینکه در 2ژانر کودک 
و بزرگســال کار کرده اید، اگر همزمان کار 
بزرگسال و کودک پیشنهاد دهند، کدام را 

انتخاب می کنید؟
قطعا کار کودک را انتخــاب می کنم؛ حتی اگر 

پولش کمتر باشد.
چرا اولویت تان کار برای کودکان 

است؟
چون گرایــش تحصیلی ام هنر بــرای کودکان 
اســت و ســال ها در این حوزه تجربه و مطالعه 
داشــته ام. علاوه بر این، معتقدم مظلوم ترین و 
دوست داشــتنی ترین موجــودات عالم بچه ها 
هســتند. باور دارم که بــرای ورود بــه دنیای 
 کودکان باید وضــو بگیری؛ چــون پاک ترین 

جاست.
پیش آمده کــه از اجرای نقش یا 

برنامه ای پشیمان شوید؟ 
خیر، از بازی هــا و اجراهایی که کــرده  ام، دفاع 
می کنم. در هر کاری صدِ خودم را گذاشــته  ام و 
عاشقانه کار را انجام داده  و کارم را به بهترین نحو 
تمام کرده ام؛ چون معتقدم امضای هر شخص پای 

کارش است؛ درست مثل خلق یک اثر نقاشی.
صحبت از نقاشی شد. حرفه دوم 

شما نقاشی است؟ 
بله، از سال 1368گالری نقاشی دارم و به لطف 
حمایت و راهنمایی های پدرم نقاش موفقی بودم.
پس به خاطر پول و شــهرت وارد 

بازیگری نشدید؟ 
به هیچ عنوان. قبل از اینکه وارد عرصه بازیگری 
شوم، به عنوان نقاش شناخته شده بودم و مصاحبه 
می کردم. در کنار پدرم هم کار مرمت اشــیای 
عتیقه، آنتیک و نقاشی انجام می دادم. خدا را شکر 
می کنم که همیشه حمایت پدرم بالای سرم بوده 
و هیچ وقت نیاز مالی نداشــتم. با افتخار کارگر و 

هنرجوی پدرم هستم و او را استاد صدا می زنم.
پیداست خیلی به پدرتان افتخار 

می کنید.
بله، خیلی زیاد. پدرم در 80ســالگی هنوز کار 
می کند. با وجود اینکه نیاز مالی ندارد، اما حتی 
روزهای جمعه هم به کارگاه می رود. همیشه در 
کار و تلاش الگو و مشوق بچه هایش بوده و هست.
خودتــان را هم پــدر موفقی 

می دانید؟
تلاش کرده ام که باشم. یک دختر به نام نارگل و 
یک پسر به نام باربد دارم که در کار و زندگی دنبال 
علایق شان هستند و من هیچ وقت مجبورشان 
نکردم کاری را که فکر می کنم درست است، انجام 

دهند و فقط حمایتشان کرده ام.
بچه هایتان در کار هنری دنباله رو 

شما نبودند؟
نه، اصولا بچه های ما بازیگرها، دنبال بازیگر شدن 
نمی روند. باربد کوچک تر بود، نقاشی می کشید و 
نمایشگاه داشت، اما کم کم تمایلش عوض شد و 
سراغ ورزش رفت؛ الان هم دانشجوی روانشناسی 
است. دخترم نارگل هم گرافیک می خواند و به 

موسیقی هم علاقه مند است.
اوقات فراغت تــان را چطــور 

می گذرانید؟ 
ما بچه های دهه 40طوری بزرگ شــده ایم که 
اوقات فراغت در خانه کار می کنیم و هر چیزی را 
که خراب شود خودمان درست کنیم. به اصطلاح 
همه فن حریف هســتیم و تقریبا هــر کاری از 
سیم کشــی و نجاری تا بنایی و لوله کشی را بلد 

هستیم.)می خندد( 
ما نسلی هستیم که برای تولد 4سالگی مان پارچ و 

لیوان هدیه می گرفتیم.
اهل سفر هستید؟

بسیار زیاد. تقریبا به همه جای ایران سفر کرده ام 
و ماه های فروردین و اردیبهشت که بهترین ماه ها 
برای سفر کردن است، کار کمتر قبول می کنم تا 

به سفر برویم.
در میان کار برای تلویزیون، سینما 
و شــبکه نمایش خانگی، اولویت تان کدام 

است؟
همــه اینها کــه گفتید رســانه و فــارغ از بعد 
آموزشــی و فرهنگی شــان، ســرگرم کننده 
هســتند. برای مــن قالب کار فــرق نمی کند؛ 

چون به عنوان مجــری- بازیگــر طنز تکلیف 
معلوم اســت. بایــد کارهایم مردم را ســرگرم 
کند و بخنداند. خیلی می شــنوم که می گویند: 
 »آقا به اون برنامه تون ما خیلــی خندیدیم« یا 
»اون برنامه تون خیلی بامزه بود و...« و من از این 
بابت که با لحظه های شاد مردم در ذهنشان ثبت 

شده ام، خوشحالم و خدا را شکر می کنم.
به عنوان یک پیشکســوت، فکر 
می کنید برنامه سازان رسانه ملی اکنون چقدر 

به مخاطب اهمیت می دهند؟ 
رادیو و تلویزیون یا هــر پلتفرمی که می خواهد 
تولید محتــوا کند، باید اول مخاطب شناســی 
انجام دهد؛ اینکه چند نفر بنشینند در اتاق فکر 
و به سلیقه خودشان تولید محتوا کنند، درست 
نیســت. جمعیت ایران 86میلیون نفر است که 
همه  ساکن تهران نیستند و جمعیت تهران هم 
همگی ساکن شمال شهر نیســتند و... . بخش 
وسیعی از مخاطبان تلویزیون از شهرستان های 
دور و نزدیک و روستاها هستند. با افتخار می گویم 
رســانه ملی در همه جای دنیا فاخرترین رسانه 
است؛ چون گسترده ترین مخاطبان را دارد و برای 
کل کشور برنامه و محتوا تولید می کند. مخاطبان 
هم نباید از زاویه خودشــان به همه برنامه های 
تلویزیون نگاه کنند. شاید آن برنامه ای که به درد 
یکی نمی خورد، به درد دیگری که در فلان شهر یا 

روستا زندگی می کند، بخورد.
در آستانه 54سالگی چه آرزویی 

دارید؟ 
آرزو می کنم هیچ فرزندی بدون پدر و مادر نباشد. 
خیلی تلخ و ترسناک است که بچه ای احساس 
کند پدرش شب به خانه نمی آید یا مادرش دیگر 
کنارش نیست. ترســناک تر اینکه به خاطر نوع 
تفکر خودمان بچه را در شرایط سخت قرار بدهیم 
و برای اینکه دل خودمان را راضی کنیم بگوییم 
باید سختی بکشــد تا آدم موفقی شود. اینطور 
نیست. این روزها که بداخلاقی ها نسبت به بچه ها 
زیادشــده، می گویم خدایا کاری کن دل هیچ 
بچه ای در دنیا از ترس نلرزد، هیچ بچه ای شــب 
گرسنه نخوابد، هیچ بچه ای از دوری پدر و مادرش 
اشک نریزد و... . بچه ها روشنایی زندگی هستند. 

بچه ها را جدی بگیریم.

مکث

گفت وگو با مسعود روشن پژوه، مجری تلویزیون: 
رکورددار مسابقات تلویزیونی  

با 7هزار اجرا هستم
مسعود روشن پژوه  از مجریان موفق و مشهور 
تلویزیون اســت که بیش از 3 دهــه، اجرای 
برنامه های سرگرمی تلویزیون را به  عهده داشته، 
اما شــهرت او بیش از هر چیز بــرای برگزاری 
»مسابقه محله« است؛ همان برنامه ای که در آن 
با یک میکروفن به محله های شهرها و روستاهای 
دور و نزدیک می رفــت و در میان بچه هایی که 
از ســروکول هم بالا می رفتند، مسابقه ای شاد 
و پرهیجان اجرا می کرد. مســابقه ای که باعث 
شــد مجری محبوب، پس از 30سال نوستالژی 
مشــترک اهالی همه محله های ایران شود. به 
بهانه حضور آقای مجری در برنامه مدار بسته که 
این روزها از شبکه دو سیما پخش می شود، با او 

همکلام شدیم.

در جوانــی تکنیســین تعمیر و 
نگهداری هواپیما بودید. چطور وارد عرصه اجرا 

در تلویزیون شدید؟
پدرم از فرماندهان نیروی هوایی ارتش بود و به خاطر 
پدرم، مکانیکی هواپیما خواندم، اما به خاطر علاقه ام 
در تئاتر و تلویزیون بازیگری هم می کردم. یک روز 
رفتم چک کارم را از تهیه کننده بگیرم که گفت اگر 
می خواهی چکت را بگیری با من بیا. به سمت پارک 
ساعی رفتیم، دیدم حدود 40،30 نفر هم آنجا بودند. 
تهیه کننده گفت حالا که تا اینجا آمده ای، در تستی 
که برای اجرای برنامه می گیرند شــرکت کن. تا آن 
موقع من اجرا نکرده بودم و بیشــتر بازی بلد بودم. 
باورتان نمی شود آن لحظه تست دادم و از میان 40نفر 

من انتخاب شدم.
یادتان می آید که نخستین و آخرین 

اجرای مسابقه محله کی بود؟ 
آبان ماه سال 1369 نخستین و اسفند ماه سال 98 و 
در آغاز پاندمی کرونا آخرین مسابقه محله از تلویزیون 
پخش شد، چون به خاطر حفظ فاصله اجتماعی دیگر 
نمی توانستیم آن را برگزار کنیم. البته این مسابقه 

تعطیل نشده و همچنان اجرا می شود.
کجا و چگونه اجرا می شود؟

در شــهرهای مختلف و به دعوت شــهرداری ها و 
استانداری ها اجرا می کنیم، ولی از تلویزیون پخش 

نمی شود.
با پایان پاندمی چرا دوباره برای اجرای 

مسابقه محله به تلویزیون برنگشتید؟
داســتان کمی پیچیده اســت. بعد از کرونا دیگر 
تلویزیون به اجرای این مســابقه روی خوش نشان 
نداد؛ البته من هم پیگیری نکردم، چون معتقدم در 
این سن و سال و با پیشینه این مسابقه من نباید دنبال 
تلویزیون باشم. حالا هم افتخار می کنم که این برنامه 
در 30سال و با بیش از 7هزار اجرا رکورددار مسابقات 

تلویزیونی است.
فکر می کنید قطــع برنامه به خاطر 

کمبود بودجه بود؟
این برنامه بودجه آنچنانی نمی خواســت. مدیران 
وقت شبکه تصمیم گرفتند این برنامه مثل خیلی  از 

برنامه هایی که مخاطب داشتند، دیگر نباشد.
عجب. خــب، اگر موافق باشــید 
برگردیم به ســال هایی که برنامه هر هفته اجرا 
می شــد. طراح همه آیتم های مسابقه  خودتان 

بودید؟
در قسمت های اول، طراحی اولیه اش با امیر سماوات 
بود، ولی بعد خودم طراحی اش را انجام دادم. تا حالا 
چند هزار بازی برای مسابقه محله طراحی کرده ام. به 
جز این، تقریبا 99درصد برنامه های دیگر را هم که 

برای تلویزیون اجرا کرده ام طراحشان خودم بوده ام.
بازی محبوب خودتان چیست؟

در کودکی لی لی بــود و تا دبیرســتان لی لی بازی 
می کردم. به نظرم بازی هیجان انگیزی است و تمرکز 

و تحرک را یک جا لازم دارد.
خاطرتان هست که مسابقه محله را در 

چند شهر و کشور اجرا کردید؟ 
شــروعش که از محله های تهــران بــود، ولی در 
ادامه برای اجرا به همه اســتان های کشور و بالغ بر 
400شهرســتان رفتیم. البته بعدها میان ایرانیان 
امارات، ترکیه و برخی کشورهای اسکاندیناوی هم 

اجرا شد.
پس در خــارج از ایران هــم با این 

مسابقه آشنا بودند؟
بله. مسابقه را از شــبکه جام جم دیده بودند، کاملا 

می شناختند و اتفاقا خیلی هم استقبال کردند.
با توجه به اینکه گرایش بچه ها این 
روزها به بازی های دیجیتال و موبایل بیشتر شده، 
فکر می کنید اگر مسابقه محله الان هم پخش 

شود، باز هم محبوبیت پیدا می کند؟ 
قطعا محبوب است. دنیای بازی بچه ها انتها ندارد؛ 
ذات بچه هــا جســت وخیزکردن اســت و هنوز با 

چیزهای ساده مثل یک توپ سرگرم می شوند.
این مسابقه در میان بزرگ ترها هم 

طرفدار دارد؟ 
بسیار زیاد. هنوز هم موقع اجرا باید پدر و مادرها را از 

برق بکشیم که وسط کادر نیایند. )می خندد(
خودتان دلیل محبوبیت این برنامه را 

چه می دانید؟ 
واقعیت این است که این برنامه به نوعی ساختارشکن 
بود؛ یعنی تا قبل از آن در برنامه های کودک از بچه ها 
می خواستند مرتب بنشینند و دست به سینه باشند، 
اما در »مســابقه محله« بچه ها همان شکلی حاضر 
می شــدند که خودشــان بودند. با دمپایی و لباس 
راحتی می آمدند، شیطنت می کردند، جیغ و هوار 
می زدند، از سروکول هم بالا می رفتند 
و کســی به آنها خرده نمی گرفت. 
در واقــع این برنامــه یک برش 
واقعی از زندگی بچه ها بود. دلیل 
دیگرش هم پخش برنامه صبح 
 جمعه بود و همه پای

تلویزیون بودند.

تلویزیون
کشف علی صادقی 

مسعود روشن پژوه می گوید : 
یکی از ویژگی های مسابقه 
محله کشف ظرفیت های 
پنهان بچه هایــی بود که 
جلوی دوربین به اصطلاح 
شــیرین کاری می کردند. 
یکــی از معروف تریــن 
استعدادهای کشف شده 
در برنامــه، علی صادقی، 
بازیگر کمدی کشــورمان 
است. روشن پژوه دراین باره 
می گوید: »برای ضبط برنامه 
به مدرسه ای در تهرانپارس 
رفته بودیم. بچه ها می آمدند 
و شیرین کاری می کردند که 
متوجه شدیم علی صادقی 
استعداد خوبی دارد. او را 
به برنامــه ای به نام آفتاب 
عالم تاب معرفی کردیم و 
خلاصه اینکه دری به تخته 
خورد و این بچه شد علی 
صادقی بازیگر. قسمت بود 
علی صادقــی که به گفته 
پدرش می خواســت یک 
بشود،  مکانیک  مهندس 

یک بازیگر خوب شد.« 

دیگر از چراغ قرمز رد 
نمی شوم!

مجری مسابقه محله معتقد 
اســت: وقتی برای بچه ها 
کار می کنی باید همیشه 
مراقب رفتارت باشــی و 
حواســت جمع باشد که 
رفتاری خارج از عرف از تو 
سر نزند؛ وگرنه بیشتر از 
دیگران سرزنش می شوی. 
او خاطره ای دراین باره به 
یاد می آورد: »یک بار حدود 
ساعت 10شب در خیابانی 
خلوت پیاده روی می کردم 
و چراغ عابــر پیاده قرمز 
بود، ولی چون خلوت بود 
و ماشینی نبود، رد شدم. 
آن طرف خیابان آقایی آمد 
و گفت: شما دیگر چرا؟... 
مثلا الگوی بچه ها هستید؟ 
بچه من کار شما را دید و ...  
خجالت کشــیدم و گفتم: 
بله شما درست می گویید 
و ...« از آن وقــت تا حالا 
اگر 3نیمه شب هم باشد، 
از چراغ قرمز رد نمی شوم. 
متأسفانه برخی هنرمندان 
و مجری ها این موضوع را 
رعایت نمی کنند؛ مثلا طرف 
می آید جلــوی دوربین و 
می گوید با هم خوب باشیم، 
را  یکدیگر  اشــتباهات 
ببخشیم، مشکلات را پشت 
در خانــه بگذاریم و... بعد 
مردم می روند از شبکه های 
اجتماعــی آمــارش را 
درمی آورند و می بینند تازه 

طلاق گرفته و ... «  

اخراج از هواپیما
روشــن پژوه به واسطه 
اجرای صدهــا برنامه در 
3دهه آشــناترین چهره 
برای چند نســل است و 
دیدنش خاطره مســابقه 
محله را در ذهن بچه های 
چند نســل زنده می کند. 
دراین باره خاطره ای بازگو 
می کند: »چند سال پیش 
عازم سفری هوایی بودم، در 
هواپیما مهماندار آمد و گفت 
کاپیتان با شما کار دارند. 
داخل کابین رفتم. خلبان 
بعد از سلام و احوالپرسی 
به شوخی گفت:  »من از شما 
شــکایت دارم. وقتی بچه 
بودم برای اجرای مسابقه 
به مدرسه ما آمدید. من و 
همکلاسی هایم برای شما 
شــیرین کاری کردیم، اما 
با اینکه شیرین کاری من 
خیلی با حال تر و با مزه تر 
بود، اما به من جایزه ندادید! 
حالا محترمانه از شــما 
می خواهم از هواپیما پیاده 

شوید...«

گذر عمر
برای هنرمندان پرمشــغله ای که چند دهه با مردم سروکار داشــته اند، برخی حرف ها و 
یادآوری های مخاطبان گاهی موجب حیرت می شود. رفیعی هم یکی از خاطراتش را چنین 
مرور می کند: »برخی از رفتارهای مردم یادآور گذر عمر است و آدم را حیرت زده می کند؛ مثلا 
سال ها پیش یک کاراکتری داشتم به اسم »جیم جمل«، یادم هست به یک سفر خارجی رفته 
بودم یک پسربچه        5-6ساله از من خواست کلاهم را به او بدهم. چند سال بعد دوباره باز به 
همان کشور رفتم. آقایی بچه به بغل آمد جلو و گفت: »یادت هست کلاهت را به من دادی؟ حالا 
یک کلاه هم به پسرم بده.« و من تعجب کردم که این 20و اندی سال چقدر زود گذشته است... «

مکث

نوستالژی کودکی پیرزن 90ساله!
وقتی از رفیعی می خواهیم از برخورد مــردم در کوچه و خیابان خاطره تعریف کند، اینطور 
می گوید: »خاطره که زیاد است، خیلی ها می گویند ما بچه بودیم شما را در تلویزیون دیدیم. 
یادم هست یک بار پیرزنی 90ساله به من گفت »تو نوستالژی دوران کودکی من هستی!« اول 
تعجب کردم، ولی بعد با خودم گفتم حتما او مرا 20سال پیش و وقتی 70ساله بوده در تلویزیون 
دیده و از آن دوره به عنوان دوران کودکی یــاد می کند. یک بار هم برای برنامه »صبح آمد« 
صبح های زود به تلویزیون می رفتم که برف شدید آمده بود و در برنامه بچه ها با گلوله برف 
مرا می زدند که یک دفعه یک آقای عصبانی آمد و گفت: »خجالت نمی کشی من صبح ها از زیر 
پتو تلویزیون می بینم و تو همش داری برف بازی می کنی... . برو بگیر بخواب دیگه... . اعصاب 

ما را خرد کردی!!! «

یاد

 این شــب ها برنامه »مدار بســته« با محتوای اجتماعی و 

سرگرم کننده و اجرای حســین رفیعی، هنرمند باسابقه 
و نام آشــنای تلویزیون از شبکه 2ســیما پخش می شود. 
این مجری کاربلد، در این برنامه هــم مثل بقیه کارهایش 
با اجرای شــاد، جذاب و پرانرژی مخاطبان بسیاری را پای 

تلویزیون نشانده اســت. به این بهانه با او که اولویتش کار 
برای کودکان است و در 3دهه اخیر برنامه های محبوبی در 
این ژانر ارائه کرده، درباره فعالیت حرفه ای، زندگی شخصی و 
دغدغه هایش گفت وگو کردیم. رفیعی هنگام مصاحبه طبق 

انتظار شاد و پرانرژی بود، ولی هرجا صحبت از کودکان به 
میان می آمد، با یادآوری رنجی که همواره بر کودکان بی گناه 
سراسر جهان تحمیل شده، متاثر می شد و لحن کلامش بوی 

غم می گرفت.

پریسا نوریگزارش
روزنامه نگار

پریسا نوری
روزنامه نگار

hamshahrionline.irWWW
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 چند بار 
خانه مان را آتش زدم!

حــالا را نبینید که حســین رفیعی در 
اجراها و برنامه هایش بسیار پرشرو شور 
و پرانرژی به نظر می رســد، این هنرمند 
از کودکی هم همین ویژگی را داشــته و 
به قول خودش بیش فعــال و بازیگوش 
بوده اســت. او با مرور خاطرات کودکی 
لبخندزنــان می گویــد:  »از بچگی دلم 
می خواست از هر کاری ســر دربیاورم 
و کارهای خطرنــاک و عجیب و غریب 
می کردم. به خاطر علاقه ام به آتش بازی، 
چند بار خانه مان را آتش زدم و برای همین 
مادرم همیشه نگران بود که اتفاقی برایم 
بیفتد. یادم هســت یک سالی که خیلی 
برف آمده بود، تحت تأثیر فیلم های آن 
دوره خواستم قهرمان بازی دربیاورم و 
از پشت بام پریدم روی کپه برفی که در 
کوچه بود. فقط شانس آوردم که یکی از 
همســایه ها مرا دید وگرنه زیر تپه ای از 
برف، یخ می زدم. چون پدرم گواهینامه 
نداشت از 12سالگی رانندگی می کردم و 
راننده پدرم بودم. موتورگازی و دنده ای 
هم می راندم و خلاصه کارهایی می کردم 
که اهل محل و فامیل می گفتند: این پسر 

چرا آرام و قرار نداره و اینقدر شیطونه؟«

کاش در این دوره به دنیا 
نمی آمدم!

بیشتر هنرمندان روحیه لطیف و حساسی 
دارند؛ حالا اگر با کودکان هم ســر وکار 
داشته باشــند، نســبت به موضوعات 
مرتبط با کودکان حســاس می شوند؛ 
درست مثل حســین رفیعی که در مدت 
مصاحبه بارهــا از درد، رنج و مظلومیت 
کودکان حرف می زنــد. او درباره درد و 
رنج کودکان غزه می گوید: »در هر جای 
دنیا بداخلاقی هایی که نسبت به کودکان 
مظلوم می شود دل هر انسانی را به درد 
می آورد. چطور می شود یک انسان نسبت 
به کودکانی که مظلوم و معصوم هستند، 
بی رحمانه و ناجوانمردانــه بتازد.« این 
هنرمند که از یادآوری رنج کودکان مکدر 
شــده، می گوید: »کاش در این دوره به 
دنیا نمی آمدم و شاهد این حجم ظلم به 

کودکان نبودم.«


